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 فاضل غيبی

ان دسياسی چن ـ دستاوردهای اين رستاخيز فرهنگی اگرچه. گذشته استپانزده ماه از آغاز رستاخيز مهسا 
در  اً اخيربخش پيش و پس از خود تقسيم کرد،  به دورا تاريخ اجتماعی و سياسی ايران که سترگ بود 

در اين راستا روشن است که . ه استفت کردی اُ ودحد تا ايرانيان از آنپشتيبانی فعال خارج از کشور 
ماند، باز پيروزی بازباعث شد که رستاخيز مهسا در ايران اسلامی  رژيم سابقۀوحشيانه و بیتهاجم 

   تنها گزينش واقعی برای گذار از حکومت فاشيسم اسلامی است. هرچند که همچنان 

نبری دو گروه اکه تهاجم گاز توان گفتاخير گذشت میاکنون و در نگاهی به آنچه در طول پانزده ماه 
بود. هرچند خارج از آن  دی دراز خيزش زن زندگی آزاپشتيبانی  کاهشطلب و چپ عامل اصل سلطنت

با  ،روندرو به تحليل می، طلب و چپهواداران دو گروه سلطنت رسيدنظر میه ب چند ماه پيش از آن
  به دو گروه تقسيم شدند:  در خارج از کشور »کارفعالان چپ کهنه« آزادی،خيزش شکوهمند زن زندگی 

با يادآوری  و ندنفس خود را بازيافته ه اعتماد برفته رفت ،یدرگمپس از چند هفته سر) گروه نخست ١
با تاختند » زن، زندگی، آزادی«خيزش جزوۀ سازمانی خوانده بودند، بر  چنددر و در جوانی لابد آنچه 

» زندگی«، »مارگارت تاچر هم زن بود!«کنيم، وگرنه دفاع می» زن انقلابی«ما از « :کهاين توجيهات 
گروه بدين صورت   » مفهومی بورژوايی است.» آزادی«اينکه: را بايد طبقاتی در نظر گرفت و بالاخره 

های زن زندگی گردهمايیاز آنجا که توانستند صفی جدا تا خود  ها با بازيافت هويت بتونیچپ نخست از
  دوام نياورد. چند ماهبيش از  اين صف رفتکه انتظار میچنانکه البته ، دادند آزادی تشکيل

 نيز به همگامی با رستاخيز مهسا برخاستند وهای چپ هواداران سابق سازمان ) اما بخش بزرگی از٢
رفته  فتند وگر یصف نخست جا در ند. از آن ميان گروهیهای خارج از کشور شرکت کردگردهمايی در

سخن کسروی هستند اين  ا آشکار کردند. آنان بهترين نمونه برایر» سنت چپ«خود به وفاداری رفته 
خواهند به هيچ چيزی از آنچه امروز کنند و از سوی ديگر میاز يکسو هميشه از بدبختی گله می«که: 

  » هست، دست زده نشود.

در پی تحقق توهمات  ،دمکراتيک خيزش مهساملی و نوين جای کوشش برای درک درونمايۀ ه بآنان 
بيرون کردند؛  هااز گردهمايیآنان را درافتادند و با هواداران سلطنت  نخستدر اين مسير . خود برآمدند

تا آنجا که توانستند از اهتزاز  و» !سلطنت اجازه نخواهيم دادبه بازگشت « که:خودسری اين  يت ازه تبعب
را  هااين گردهمايیهويت ملی  گيری کردند، تاپيشنيز ات زن زندگی آزادی پرچم ملی ايران در تظاهر

  از ميان ببرند. 

بود که با توجه » شهيدپرستی«د، کرمیهای خارج از کشور را مخدوش یها که گردهمايسنت ديگر چپ
با ظاهری پر از  های زن زندگی آزادیکه گردهمايی ان بالا گرفتدچنگام به گام  ان ايرانبه کشتار جوان
های سرافرازی و که همۀ جلوه حالی در خود گرفت.ه بتظاهرات مجاهدين  ی ماننداجلوهعکس شهيدان 

بسنده نيز  بديندر گام بعدی  هاچپدهد. رستاخير زن زندگی آزادی را تشکيل می کانون ،سرخوشی
 چندی پيش کهجا گرامی بدارند، تا آن همهای گذشته را بر آن شدند که ياد از دست رفتگان سال نکردند و

 د!پرداختن» ٣٢ آذر ١۶« سه شهيد روزداشت به گرامیحتی بنا به سنت حزب توده، 

، وتمتفا نه تنها و نگرشی با درونمايه که رستاخيز زن زندگی آزادی ستا آن سخن ازفاهم نشود، وءتس
 ه شکلبکه در سدۀ گذشته دو جناح چپ اسلامی به پيش رفت  و شعارهايی مفاهيم در تضاد با بلکه
برای نيل به آزادی  هولانؤمس ۀبيانگر اراد »زن زندگی آزادی«ند. بود در اذهان ايرانی کاشتهنبری اگاز

سينۀ  بردست رد ای هميشه است و برملی و فرهنگی ايرانی  یسرافراز شاد و هويتو بازيافت 
  نمايی، سوگواری و شهيدپروری زده است. مظلوم

که کشته شدن را ) است ۴٩،بقرهبنگريم، ريشۀ آن در قرآن (دقيق » ریيدپروشه«چون به همين نمونۀ 
گرفتند. اما اين مانعی ن حسين را شاهد حقانيت شيعيگری بنا به آن شيعيان کشته شدحقانيت دانسته،  دليل

آنان ی نکنند. برعکس، دربارۀ کشته شدگان خود شهيدپروراز همان آغاز ا ه»ایتوده«برای اين نبود که 



پديد های چريکی بدون استثنا به همۀ سازمان شانکردند که ميراثرا تقديس می چنان گالری شهيدان خود
اسلامی  دستکم پس از آنکه حکومت کهند درايت نداشتکه آنقدر  تا آنجا ؛رسيدهای بعدی آمده در دوره

تبليغی  ۀاين حرب برد، از کارانيت و دوام حکومت خود قرار دادرا ضامن حق »ها شهيدخون ميليون«
   نظر کنند. صرف

های همبستگی در گردهمايیرفته رفته  »همراهان چپ«شعاری بايد دانست که اوج چنين کوششی را در 
بدون آنکه بدين انديشه مجال دهند » کنيم!بخشيم و نه فراموش مینه می«جا انداختند: با رستاخيز مهسا 

 »ضحّاک«که حتی  -نه تنها با فرهنگ تاريخی ايرانيان جويی است و ن توجيه انتقامهما» بخشيم!نمی«که 
کشور  يراهست، زنيز منافع ملی ايران  مخالف بلکه در تضاد است، ،-کشده بند میبشد، بلکه کُ را نمی

  دهد. سوق میجويی اسلامی دهشتناک در دريای خون انتقامای را به سوی  آينده

تکيه  اب جريان چپ اسلامیاست، که » نظام ارزشی«درست برانداختن همين درونمايۀ رستاخيز مهسا 
دختران و پسران ايرانی سال پيش به خيابان آمدند تا کند. و میاست کرده همواره خود را بازتوليد بر آن 

 ه تبعيتآنان ب نند.کفرياد نسل گذشته را به همراهی با انقلاب اسلامی واداشته بود، را که آنچه  هروارونۀ 
جواب  فاشيسم اسلامیهای چپ اسلامی برای گذار از اند که شيوهدريافته ايرانیاز فرهنگ والای 

که اگر حکومت اسلامی با  اين شناخت پا گرفتبه عبارت ديگر، خيزش مهسا بر بستر دهد! نمی
  سرنگون شده بود. ه پيشچهار دهطول برانداختنی بود در » ای مبارزاتی چپ اسلامیهشيوه«

گيری خيزش مهسا خود بازی کرد. او با اوجپهلوی  رضا ی بود کهاسفناک ها نقشآورتر از چپسرانخُ 
پديد ها اميدهای بسياری در دلخواه نشان داد و از اين راه منش و حتی جمهوریدمکراتشخصيتی را 

سوار شدن بر  نه ياری رساندن به خيزش مهسا، بلکه وی هدف روشن شده است کنونکه ااما چنان .آورد
طلبان با تهاجم سلطنت. توانست برای گسترش پشتيبانی از خود مورد استفاده قرار دهدموجی بود که می

را دچار سردرگمی کردند. در اين تبليغات شعار  دوستانبخش مهمی از ايران ،هاتبليغی وسيع بر چپ
و در آن نه  شدجلوه داده می »ن برای بازگشت سلطنتخواست ملت ايرا«به » شاه روحت شاد! رضا«

عنوان ضامن ثبات ه ب» نتخابیپادشاه ا«تنها از نوسازی دمکراتيک نظام سياسی سخنی نبود، بلکه پروژۀ 
زدۀ جهانيان بازسازی در برابر چشمان حيرتکلی ناديده گرفته، ه را نيز بدمکراتيک نظام پارلمانی 

 دوران پيش از انقلاب اسلامی هدف از براندازی حکومت اسلامی اعلام شد!

واقعی  یجايگزينوان عنه بخود را  یويژه برخوردار شد و و یپهلوی از اهميت اين نقش رضاايفای در 
از گذشته و اقدامی  نگسست حاضر به ویما ديری نپاييد که روشن شد ا دمطرح کربرای حکومت اسلامی 

 واقعی و جز شهرت ناشی از پسر شاه بودن امتيازیيت نيست سياسی برای گذار از حکومت جهل و جنا
  . داندخاصه آنکه هنوز هم خود را متعهد به اسلام درمانده می ؛ندارد

با مسخ  توانستند ردن بخشی از پشتيبانان خيزش مهسابا جدا کطلب بدين ترتيب دو گروه چپ و سلطنت
به خانه  رفتند«پس از اين  .ر وارد کنندبر پشتيبانی ايرانيان خارج از کشوکاری ای ضربه درونمايۀ آن،

برای هواداران دربارۀ » افشای جنايات حکومت اسلامی«گذشته با  هتا همچون چهار ده» دندرميآ
 گردانی کنند.  تعزيه» ضرورت اتحاد نيروهای مبارز«

تواند آنچه می از درکهنوز ا م» روشنفکران«و » اپوزيسيون«نشان داد که بار ديگر  يکرستاخيز مهسا 
ای که برای جهانيان پيدايش نمايهوررستاخيز مهسا با داسلامی رها کند، عاجزند.  رژيمورطۀ  از ايران را

 با ضد کامل رستاخيزی فرهنگی سياسی در تضاد ،نگيز بوداشگفت "سومی جهان"آن در کشوری 
نکرده باشد نه تنها از دشواری گذار از را درک واقعيت فرهنگ چپ اسلامی است و آن کس که اين 

بيگانه است. ويژگی نيز رستاخيز مهسا های ی ندارد بلکه با ويژگیقابل اعتناي حکومت اسلامی تصور
اين ضرورت است که گذار از حکومت جهل و جنايت  از ناشی »زن زندگی آزادی«رستاخيز دمکراتيک 

به همين ضرورت نيز رستاخيز  عنايتبا  .ايرانی ممکن است هایتنها با همبستگی فراگير همۀ گروه
هر فرد و گروه  نيست و نبايد باشد تا بتواندمهسا هنوز از ساختار تشکيلاتی و کادر رهبری برخوردار 

ی در خود بپذيرد و ويژگی دمکراتيک خود را تحکيم وابستگی قابل تصورويژگی و را با هر ايرانی 
  د.ينما



ترين همبستگی ميان ايرانيان را همين ويژگی برای نخستين بار توانست گسترده ر مبنایرستاخيز مهسا ب
شايستگی به  و بازيافت سرافرازی ملیتحقق بخشد و نشان داد که ايرانيان با غلبه بر ذهنيت چپ اسلامی 

  دست خواهند يافت.لازم برای گذار از حکومت فاشيسم اسلامی  و همبستگی

  


